شيوه مطالعه موفق
اشاره

يکي از مهارت‌هايي که در موفقيت علمي نقش مهم و به‌سزايي دارد داشتن شيوه مطالعه موثر و موفق است. برخي از طالبان علم تلاش و کوشش چشم‌گيري در علم‌آموزي دارند ولي نتيجه مطلوب برايشان حاصل نشده و مطلب در ذهنشان ماندگار نمي‌گردد. علت آن است که اينان از روش مطالعه مؤثر و کارآمدي بهره نمي‌گيرند و از برخي مراحل لازم و واجب در مطالعه که سبب تثبيت و تعميق مطالعه است، غافل هستند. به همين دليل در اين نوشتار برآنيم تا يک شيوه مطالعه کارآمد و مؤثر را به همراه توضيح نکات کاربردي و ريزه‌کاري‌هاي آن در اختيار شما عزيزان قرار دهيم. 
لازم به ذکر است محققان در رشته روانشناسي تربيتي شيوه‌هاي مطالعه مختلفي ابداع و اجرا نموده‌اند که ما يکي از اين شيوه‌ها را كه داراي شش مرحله مي‌باشد انتخاب نموده و با غني‌سازي و اضافه کردن برخي نکات کاربردي ‌خدمت طالبان علم و دانش معرفي مي‌نمائيم. اين شيوه مجرب بوده و ان‌شاءالله التزام عملي به آن موفقيت در امر تحصيل را در پي خواهد داشت.
مرحله اول ـ پيش مطالعه
ما به تجربه در مي‌يابيم که استاد (به‌عنوان مثال) روزي چهار صفحه درس مي‌گويد. حال لازم است اين چهار صفحه را قبل از رفتن به جلسه، پيش مطالعه نماييم. بايد توجه داشت پيش مطالعه يک مطالعه سطحي و گذراست، نه يک مطالعه عميق و دقيق. به عبارت ديگر روش ما در پيش مطالعه، خواندن به سبک روزنامه‌اي است. سبک ما در خواندن روزنامه، خواندن سريع همراه با فهميدن است. در پيش مطالعه نيز ما با سرعت و گذرا مطالعه مي‌کنيم و سعي در فهميدن داريم؛ البته ممکن است با سبک روزنامه‌اي و گذري که در پيش مطالعه داريم بيش از بيست تا سي درصد مطالب را خوب دريافت نکنيم که همين مقدار کافي و رضايت‌بخش است، زيرا ما در پيش مطالعه به دنبال فهم صد ‌در‌صدي مطالب نيستيم، بلکه منظورمان آشنايي اجمالي با مطلب علمي و ورود در فضاي مطلب علمي است.
فوائد پيش مطالعه 
فوائدي بر پيش مطالعه مترتب است که دو فايده مهم آن عبارت است از:
1ـ فهم بيشتر و بهتر: پيش مطالعه باعث مي‌شود فرد در جلسه، درس را بهتر و بيشتر متوجه شود؛ زيرا شخصي که پيش مطالعه نموده بخشي از مطالب را فهميده و بخشي ديگر را دريافت نکرده است؛ به همين جهت براي فهميدن بخش ديگر، حالت انتظار دارد و ذهنش آمادگي بيشتري براي دريافت مطالب دارد.
2ـ ايجاد تمرکز: يک قاعده کلي در باب تمرکز آن است که هر چيزي که سبب درگيري ذهني براي انسان شود، انسان روي آن متمرکز مي‌شود. به‌عنوان مثال هنگامي که شخص يک فيلم جذاب نگاه مي‌کند چون ذهنش به شدت درگير داستان فيلم مي‌شود، با تمام توجه و تمرکز داستان را دنبال مي‌کند. در پيش مطالعه چون ذهن بيش از پيش با مطلب علمي درگير مي‌شود، به همين ميزان موجب تمرکز حواس براي فرد در کلاس خواهد شد.
تذکر: سرعت و قدرت افراد و عادت آن‌ها در مطالعه سبب اختلاف آن‌ها در مدت زمان مطالعه است؛ اما بايد توجه داشت براي پيش مطالعه حدود چهار صفحه به روش گذرا، در حدود ده تا پانزده دقيقه کافي است. بايد از افراط و تفريط ‌در مراحل مطالعه پرهيز نموده و به طور تقريبي سعي نمود زمان‌هاي اعلام شده در اين مراحل را مراعات كرد تا دچار کمبود وقت در مطالعات روزمره نشويم.
مرحله دوم ـ طرح سئوال
بيان شد که در پيش مطالعه به‌طور متوسط حدود بيست تا سي درصد مطالب فهميده مي‌شود و حدود هفتاد درصد واضح و روشن نمي‌گردد. بنابراين طالب علم در مرحله دوم، از مطالبي که برايش حل و هضم نشده‌اند چند سؤال طرح مي‌کند که جواب آن‌ها را در ضمن بيانات استاد در کلاس دريافت خواهد نمود و اگر استاد به آن‌ها اشاره نکند حق سؤال براي او محفوظ خواهد بود. براي اين مرحله بيش از پنج دقيقه زمان لازم نيست و همان فوائدي که بر پيش مطالعه مترتب بود بر طرح سؤال نيز مترتب است.
مرحله سوم ـ مطالعه دقيق
اين مرحله شامل مطالعه بعد از کلاس مي‌باشد که برخي از محصلين و دانشجويان از آن به "پس مطالعه" تعبير مي‌کنند و عبارت از يک مطالعه دقيق و عميق است که از اهميت ويژه‌اي در يادگيري و تعميق درس برخوردار است. در اين مرحله بايد چهار قدم طي شود که عبارتند از:
1ـ خواندن دقيق متن کتاب و سعي در استخراج محتواي علمي و فهم پيام مؤلف:
در اين قدم بايد متن کتاب کلمه به کلمه خوانده شود؛ زيرا برخي از دانش‌پژوهان از مواجهه با متن کتاب پرهيز دارند و بيشتر طالب خواندن جزوه و شرح کمک آموزشي يا خلاصه مطلب هستند که متاسفانه رشد عميق و فني ندارند. اما بايد دانست خواندن دقيق متن کتاب ارزشمند است و سطح سواد و معلومات انسان را بالا مي‌برد و طالب علم را رشد مي‌دهد. سپس همان‌طور که متن کتاب را جمله به جمله مي‌خواند و پيش مي‌رود، بايد پيام مؤلف را دريافت نموده و محتواي علمي هر بند (پاراگراف) را به خوبي بفهمد. به عبارت ساده‌تر سعي در فهميدن اين داشته باشد که مؤلف کتاب در اين پاراگراف چه مطلب يا قاعده‌اي را مي‌خواهد به او آموزش دهد.
تذکر اول: طي کردن اين قدم، براي افراد معمولي، نيازمند حدود سي دقيقه زمان است.
تذکر دوم: بيشتر دانش‌پژوهان به‌طور معمول در مطالعه خويش به اين گام بسنده مي‌کنند و گام بيشتر و بلندتري در فهم درس برنمي‌دارند. و حال آن‌که اگر بخواهيم يک مطالعه فني و کارآمد داشته باشيم برداشتن سه گام ديگر در مرحله سوم (خواندن دقيق) ضروري است.
2ـ تفکر روي مشکلات و مبهمات متن و درس:
با وجود تمام تلاش‌هايي که در گام‌ قبلي براي مطالعه برداشته شد، باز ممکن است ابهامات و اشکالاتي در درس باقي بماند. بسياري از محصلين براي رفع اين ابهامات به کتب کمک آموزشي يا به معلم يا هم کلاسي‌ها مراجعه مي‌نمايند، در حالي که اگر فرد به اين راه‌ها عادت کند، در واقع عادت نموده تا مشکلات خود را با فکر ديگران حل کند، بنابراين قدرت فکري او هيچ‌گاه بارور نمي‌شود؛ که شايد در سطوح پائين تحصيلات، آسيب‌هاي آن خيلي به چشم نيايد، اما در سطوح بالا که دانشجو بايد از توان فکري خوبي برخوردار باشد، به دليل نداشتن تمرين فکري، توان فکر کردن و حل مسأله را نداشته و ادامه تحصيلات او با مشکل جدي مواجه خواهد شد. در بسياري از رشته‌هايي که با علوم استدلالي مواجه هستند، گاهي فرد نيازمند ساعت‌ها فکر کردن براي حل مسائل دشوار و پيچيده است؛ در حالي که فکر کردن از مشکل‌ترين کارهاي عالم است و براي کساني که عادت به تفکر ندارند شايد يک ساعت فکر کردن از ده ساعت فعاليت بدني سخت‌تر باشد. از همين روي، در برخي روايات، تفکر يک ساعت را برتر از عبادت يک سال ذکر نموده‌اند.

امام صادق عليه‌السلام فرموده است: « تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ [قَالَ اللَّهُ] إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْباب ـ يك ساعت تفكر از عبادت يك سال بهتر است ـ همانا صاحبان عقل و خرد متذكر مي‌شوند. (رعد/19)»

بنابراين تنها کساني قادر به تفکر خواهند بود که در اين زمينه تمرين داشته باشند؛ از همين روي توصيه ما به محصلين دوره راهنمايي آن است که در مطالعه هر درس پنج دقيقه روي ابهامات درس فکر کنند. اين ميزان براي محصلين دوره دبيرستان مي‌تواند به ده دقيقه افزايش يابد و براي دانشجويان مقطع كارشناسي بين بيست تا سي دقيقه و براي دانشجويان و طلاب مقاطع بالاتر، به تناسب افزايش خواهد يافت.
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام درباره‌ي ضرورت تفکر در مطالب علمي چنين فرموده‌اند:
«مَنْ‌ أَكْثَرَ الْفِكْرَ فِيمَا تَعْلَمُ أَتْقَنَ عِلْمَهُ وَ تَفَهَّمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَفْهَمُ ـ کسي که در آموخته‌هاي علمي خود زياد تفکر کند دانش خود را ثابت و استوار نموده و به فهم مطالبي که نمي‌دانست نائل مي‌گردد.»

3ـ مراجعه به کتب راهنما و کمک آموزشي:
بعد از آن که طالب علم زحمت مطالعه دقيق کتاب را متحمل شد و روي مشکلات و نقاط ابهام تفکر نمود، در گام سوم، مانعي از مراجعه به کتب کمک آموزشي نيست. زيرا ممکن است در حل برخي مشکلات توفيق به دست نيايد و در نهايت مشکلاتي که قادر به حل آن‌ها نبوده نياز به رسيدگي و جواب دارند و حق ندارد از کنار مسائل حل نشده عبور کند. ضمن اين‌که ممکن است در مراجعه به اين کتب راه حل‌ها و اطلاعات جديد و بيشتري پيرامون موضوع برايش حاصل شود که در فهم بيشتر او را ياري دهد. 
4ـ کاربردي کردن علم
يکي از مهم‌ترين و لازم‌ترين گام‌ها در مرحله مطالعه دقيق، کاربردي کردن مطلب است. اگر علمي در خارج هيچ کاربردي نداشته باشد، فقط يک سري مفاهيم و الفاظ خواهد بود که ارزش يادگيري ندارد. يک دانشجوي رشته پزشکي را در نظر بگيريد؛ او هر روز صبح که در دانشکده پزشکي علائم بيماري‌ها را فرامي‌گيرد، عصر همان روز در بيمارستان آن علائم را روي بيماران پيدا کرده و علم خود را از مفهوم به محسوس و از لفظ به عمل تبديل مي‌نمايد. اما اگر فقط به شنيدن علائم در دانشکده اکتفا نمايد و هيچ‌گاه آن‌را روي بيماران إعمال نکند؛ علم او جز يک سري اطلاعات و محفوظات بي‌فايده چيز ديگري نمي‌باشد. البته آن هم به مرور زمان از ذهنش پاک خواهد شد.
کاربردي کردن علم، دو فايده بسيار مهم دارد:
اول) لذت بردن از علم آموزي: اگر شما درباره‌ي شنا پنج کتاب بخوانيد، اطلاعات شما درباره‌ي شنا خيلي بالا مي‌رود اما قدرت شنا پيدا نمي‌کنيد و از شنا لذت نمي‌بريد. براي شناگر شدن تا وارد ميدان عمل نشويد و دست و پا نزنيد قدرتي حاصل نخواهد شد. حال بايد دانست صرف خواندن قواعد و به حافظه سپردن آن‌ها، اگرچه فرد را داراي اطلاعات کرده و ممکن است حفظ آن‌ها نمرات خوبي در امتحان به ارمغان آورد، اما به هيچ‌وجه براي انسان قدرت حل مسأله و توانمندي علمي حاصل نخواهد کرد. به همين جهت ملاحظه مي‌کنيم بسياري از محصلين در دروسي مانند فيزيک يا شيمي نمرات خوبي گرفته‌اند اما کمترين مهارت‌هاي فيزيکي يا شيميايي ندارند. به‌کارگيري اطلاعات آموخته شده در فضاي خارج از ذهن، سبب احساس قدرتمندي و به دنبال آن احساس لذت از علم‌آموزي است. در مثال دانشجوي رشته پزشکي، فراگيري علائم بيماري در دانشکده، به دانشجو قدرت تشخيص نمي‌دهد. بلکه آن چيزي که باعث قدرتمندي او در تشخيص بيماري مي‌شود، پيدا کردن علائم بر روي بيماران است و به دنبال قدرتمند شدن در امر تشخيص، حس خوبي پيدا خواهد نمود و از کارش لذت خواهد برد. يا به‌عنوان مثال دانش‌آموزي که فرمول‌هاي رياضي را مي‌خواند، تا وقتي که آن‌ها را در مثال به‌کار نگيرد قدرت حل تمرين و مسأله پيدا نخواهد کرد. اما اگر به فرمول بسنده نکرد و وارد حل تمرين‌هاي مختلف شد، به تدريج قدرتمندتر خواهد شد و از اين قدرت خود در حل و فهم دقيق مسائل رياضي، لذت خواهد برد.
دوم) تثبيت اطلاعات در حافظه: اگر فرد اطلاعات آموخته شده را عملياتي کند، در ذهن جاي گرفته و امکان فراموشي آن خيلي کمتر مي‌شود. به‌عنوان مثال دانش‌آموز يا دانشجويي که درباره‌ي خواص آينه‌ها در علم فيزيک مطالعه مي‌کند، اگر اين خواص را به‌طور عملي آزمايش نموده و مشاهده نمايد؛ يا محصلي که قواعد زبان عربي يا انگليسي را مي‌آموزد، آن قواعد را در جملات پياده نموده و به ظرائف آن دقت نمايد. چنين روي‌کردي باعث تعميق مطلب در ذهن شده و فراموشي را تا حد زيادي کاهش مي‌دهد.
امام صادق عليه‌السلام درباره‌ي اين فايده از فوائد کاربردي کردن علم چنين فرموده‌اند:
« اَلْعِلْمُ مَقْرُونٌ إِلَى الْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَ مَنْ عَمِلَ عَلِمَ وَ الْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَ إِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ ـ علم با عمل مقرون و همدوش است؛ پس هر كس علم داشته باشد بايد به آن عمل كند و هر كه عمل كند بايد علم داشته باشد؛ علم به عمل فرا مي‌خواند، اگر پاسخ مثبت بشنود (به آن عمل شود) مي‌ماند در غير اين صورت از ذهن انسان کوچ نموده و فراموش مي‌شود.»

مرحله چهارم ـ خلاصه نويسي
خلاصه نويسي به خودي خود مرحله ارزشمندي نيست بلکه به‌خاطر مرحله ششم يعني مرور کردن ارزشمند مي‌شود. در خلاصه‌نويسي سعي ما آن است که هر صفحه کتاب را در چند خط خلاصه نماييم، زيرا در هر صفحه مؤلف بيش از يک يا دو پيام يا قاعده به ما منتقل نمي‌کند و بقيه مطالب توضيح همان پيام‌ها است. بنابراين ما اصل پيام (قاعده يا موضوع درسي طرح شده) را همراه با يک مثال نوشته و توضيحات اضافي را حذف مي‌کنيم. البته خلاصه‌نويسي يک مهارت است که با تمرين و تکرار به تدريج بهتر شده و از جامعيت و مانعيت برخوردار خواهد شد. جامعيت خلاصه يعني همه نکات مهم و اصلي در خلاصه‌نويسي آمده و چيزي جا نمانده است. مانعيت خلاصه يعني زوائد در خلاصه‌نويسي حذف شده و از زياده‌گويي پرهيز شده است. با يک خلاصه‌نويسي خوب ما مي‌توانيم صد صفحه کتاب را در حدود بيست تا بيست و پنج صفحه خلاصه نماييم.
بسيار مناسب است که در خلاصه‌نويسي از روش نموداري استفاده نمائيم. استفاده از نمودار و طبقه‌بندي سبب منظم شدن ذهن انسان شده، به حفظ و بازيابي مطالب کمک مي‌کند. يکي از مراحل حافظه، مرحله بازيابي اطلاعات است. اگر اطلاعات، دسته‌بندي شده و طبقه‌بندي شده و به صورت نموداري وارد ذهن شود، بازيابي آن‌ها خيلي سهل و آسان خواهد بود اما اگر اطلاعات به صورت فله‌اي و بدون نظم و طبقه‌بندي خاصي وارد ذهن شوند، معلوم نيست هنگام نياز، بتوان آن‌ها را پيدا و بازيابي نمود. براي تقريب به ذهن يك کتابخانه بزرگ را در نظر بگيريد که بيش از چند ميليون کتاب در آن نگهداري مي‌شود. وقتي به کتابدار مراجعه نموده و درخواست کتابي را نماييد بلافاصله در سيستم رايانه‌اي خود جستجو نموده و ظرف چند ثانيه کتاب را پيدا نموده و به شما تحويل مي‌دهد. علت اين سرعت عمل آن است که کتاب‌ها طبقه‌بندي شده و مرتب هستند و جاي هر کتاب در اين طبقات معلوم و مشخص است. حال فرض کنيد اين چند ميليون کتاب را به‌صورت فله‌اي روي هم ريخته باشند. آيا امکان پيدا نمودن يک کتاب بين آن‌ها وجود دارد؟!! بديهي است که کتاب مورد نظر حتماً بين آن کتاب‌ها وجود دارد اما احتمال پيدا نمودن آن نزديك به صفر مي‌باشد. درباره‌ي اطلاعات ذهني نيز وضعيت همين‌گونه است؛ يعني اگر ما يک ذهن طبقه‌بندي شده و منظمي داشته باشيم و اطلاعات را منظم وارد ذهن نمائيم، بازيابي و پيدا کردن اطلاعات در مواقع مورد نياز کاري سهل و آسان است. يکي از روش‌هاي منظم‌سازي ذهن آن است که از روش خلاصه‌نويسي به سبک نموداري و دسته‌بندي استفاده نمائيم. 
مرحله پنجم ـ از حفظ گفتن (مباحثه)
مبدع اين روش مطالعه مرحله پنجم از مراحل اين روش را، مرحله از حفظ براي خود بازگو کردن، ناميده است. يعني فرد بايد کتاب را بسته و مطلب مورد نظر را براي خود يا شاگردان فرضي خود از خارج و بدون کمک گرفتن از کتاب، توضيح دهد. زيرا فرض اين است که بعد از گذراندن اين همه مراحل، اکنون احاطه بسيار خوبي بر مطالب کتاب يافته و حتي قادر است آن را در حد خود تدريس نمايد.
تذکر مهم: در حوزه‌هاي علميه يک روش بسيار خوب و پيشرفته براي عمق دادن به مطالب علمي خوانده شده وجود دارد که از آن به "مباحثه" تعبير مي‌شود. يعني دانش‌پژوه به جاي آن‌که مطالب را از حفظ براي خود توضيح دهد براي دو نفر از دوستان خود که به آنان هم‌بحث گويند، توضيح مي‌دهد و طرف مقابل نيز سعي دارد به گفته‌ها و ادعاهاي او اشکال کند و مطالب را به‌صورت مستدل و علمي از وي بخواهد. اين‌گونه مباحثه کردن باعث مي‌شود افکار هر سه نفر در مباحثه به چالش کشيده شده و با هم درگير شود و بر درک و فهم مطلب و عمق آن افزوده شود. بعد از بيان مطلب کتاب ازخارج و پاسخ به ابهامات، بايد نکات اضافي را که از مطالعه کتب کمک به دست آورده‌اند به يکديگر ارائه داده و روي فهم آن‌ها مذاکره ‌کنند. و در قدم آخر بايد روي مثال‌ها و تمرين‌هاي کتاب يا خارج از کتاب که در مطالعه به آن‌ها پرداخته‌اند، دقيق شده و کاربردهاي درس را براي يکديگر واضح و روشن سازند.
شايسته است همه طالبان علم نيز از اين روش بسيار مفيد در فراگيري دروس غفلت نکنند و از فوائد بي‌شمار آن بهره‌مند گردند. مباحثه از چنان اهميتي در يادگيري و تعميق مطالب درسي برخوردار است که هيچ چيز ديگر مانند مطالعه بيشتر يا مراجعه به کتب متعدد يا تفکر و... جاي آن را نمي‌گيرد؛ زيرا در هيچ يک از اين‌ها درگيري فکري و چالش ذهني براي انسان پيش نمي‌آيد. از همين روي جناب خواجه نصير طوسي عليه‌الرحمه در كتاب آداب‌المتعلمين درباره‌ي مباحثه چنين مي‌فرمايد: « ولابُدَ لطالب العلم من المطارحَة و المناظَرةِ ... قيل: مُطارحةُ ساعةٍ خير من تکرار شَهرٍ ـ براي طالب علم طرح مسائل و مناظره، يكى از ضروريات مى‌باشد ... و گفته شده : يك ساعت مباحثه بهتر از تكرار يك ماه درس مى‌باشد.»
نکاتي پيرامون مباحثه:
1ـ مباحثه خوب و مناسب آن است که از سه نفر تشکيل شده باشد. مباحثه دو نفره خلوت بوده و افکارهم‌بحثان آن‌طور که بايد، با هم درگير نمي‌شود. از طرف ديگر با غيبت يکي از طرفين مباحثه، مباحثه به تعطيلي کشيده مي‌شود. اما در مباحثه سه نفره درگيري فکري بالاتر بوده و غايب شدن يکي از آنان باعث تعطيلي مباحثه نخواهد شد. مباحثه چهار نفره و بيشتر نيز شلوغ است و جمع‌بندي مطلب سخت و پراکندگي زياد است و با وقت محدودي که براي مباحثه داريم سازگار نخواهد بود. 
2ـ نوبت بيان مطالب در مباحثه نبايد از قبل معلوم باشد بلکه بايد همان موقع با قرعه زدن مشخص گردد. اين روش باعث مي‌شود تمامي اطراف مباحثه هر روز احتمال آمدن قرعه به نام خود را داده و حاشيه امن نداشته باشند، که اين امر سبب تقيد به مطالعه شده و مباحثه را قوت مي‌بخشد. بديهي است مباحثه‌اي که قبل از آن مطالعه عميق و دقيق صورت نگرفته باشد جز بازي و وقت تلف کردن، چيز ديگري نيست.
3ـ لازم است مباحثه با درس استاد پيش برود زيرا با مرور زمان زوايا و نكات دقيق فراموش مى‌شود و در نتيجه تمام مطالب در خاطره نمانده تا در جلسه مباحثه درج گردد و در اطراف آن بحث شود، از طرف ديگر چون درس بعدى استاد مكمل و بر اساس درس قبلى اوست، فاصله انداختن به مصلحت نمي‌باشد. 
4ـ در مباحثه بايد از لجاج و مراء پرهيز نمود حتي اگر حق با شما باشد؛ زيرا مراء قلب را ميرانده و حقايق را مجهول مى‌گذارد. مراء آن است که فرد در مباحثه و مذاکره علمي، به دنبال روشن شدن حق نباشد بلکه به دنبال غلبه و برتري‌جويي باشد. يعني چه بسا در مباحثه و مذاکره علمي حق با اوست اما هدفش روشن شدن حق و تبيين مسأله نيست، بلکه هدف اظهار فضل و اثبات برتري علمي است که از صفات بسيار زشت مي‌باشد و در روايات متعددي از آن نهي شده است. امام صادق عليه السلام فرموده‌اند:
« الْمِرَاءُ دَاءٌ دَوِيٌ وَ لَيْسَ فِي الْإِنْسَانِ خَصْلَةٌ شَرٌّ مِنْهُ وَ هُوَ خُلُقُ إِبْلِيسَ وَ نِسْبَتُهُ فَلَا يُمَارِي فِي أَيِ حَالٍ كَانَ إِلَّا مَنْ كَانَ جَاهِلًا بِنَفْسِهِ وَ بِغَيْرِهِ مَحْرُوماً مِنْ حَقَائِقِ الدِّينِ ... فَمَنْ أَنْصَفَ وَ قَبِلَ الْحَقَّ وَ تَرَكَ الْمُمَارَاةَ فَقَدْ أَوْثَقَ إِيمَانَه ـ مراء درد بدى است و هيچ صفتى براى انسان بدتر از آن نيست و آن، اخلاق ابليس و منسوبين به او است و انسان در هيچ حالى مراء نمى‌كند مگر كسى كه نسبت به موقعيت خود و ديگران جاهل است و از حقايق دين محروم مى‌باشد... پس هر كس انصاف داشته باشد و حق را پذيرا باشد و از انكار و جدال با آن بپرهيزد، ايمان خود را استحكام بخشيده است.»

در روايت ديگر پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‌اند: 
«أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كَانَ مُحِقّا ـ پرهيزکارترين مردم کسي است که مراء و مجادله را ترک کند، اگرچه حق با او باشد.»
 
مرحله ششم ـ مرور کردن
اين مرحله يکي از مهم‌ترين مراحل مطالعه است که نقش کليدي در ماندگاري اطلاعات و حفظ و تثبيت آن دارد. بايد توجه داشت که پنج مرحله اول مطالعه، مربوط به همان روز درسي است. اما مرحله ششم يعني مرور کردن مربوط به روزها و هفته‌هاي بعد است. مطالعه هر چقدر عميق و دقيق هم که بوده باشد، حافظه بيش از چند روز قادر به حفظ و نگاهداري آن نخواهد بود و بعد از آن فراموش شده و هر چه زمان بگذرد خاک فراموشي بيشتر روي آن را مي‌پوشاند. تحقيقات هرمن ابينگهاوس دانشمند آلماني نشان مي‌دهد آن‌چه که ياد گرفته‌ايم به مرور زمان فراموش مي‌شود که ميزان اين فراموشي بيست‌چهار ساعت پس از آموختن، در حدود چهل تا پنجاه درصد است و به همين ترتيب که زمان سپري مي‌شود ميزان اين فراموشي بيشتر شده، به‌طوري که پس از گذشت چندين روز ميزان فراموشي به هشتاد درصد (ميزان يادآوري بيست درصد) مي‌رسد. ابينگهاوس بر اساس تحقيقات انجام شده بر روي افراد مختلف، منحني فراموشي را ارائه کرد. او چاره خلاصي از مشکل فراموشي را در تکرار و مرور دانست. يعني اگر فرد طالب نگهداري مطلب آموخته شده در ذهن باشد، بايد در زمان‌هاي مشخص که احتمال فراموشي اين اطلاعات زياد است، مطالب را براي احيا شدن در ذهن بار ديگر مرور کند. 

علت فراموشي چيست؟
بسياري از دانش‌پژوهان درس‌خوان، شب امتحان به نگارنده مراجعه نموده و ابراز داشتند مطالبي را که در اول بخش تحصيلي (ترم) دقيق خوانده‌اند، اکنون جديد بوده و اصلاً به ياد نمي‌آورند. 
علت اين فراموشي آن است که ما در کلاس يا هنگام مطالعه با حافظه کوتاه مدت (Short-term memory) خود با اطلاعات مواجه هستيم. حافظه کوتاه مدت، هم به لحاظ مدت زمان و هم به لحاظ مقدار و حجم اطلاعات محدود بوده و اگر اطلاعات موجود در آن گزينش و تکرار نگردد، پاک شده و به فراموشي سپرده مي‌شود. به حافظه کوتاه مدت؛ حافظه کاري يا فعال نيز گفته مي‌شود که در واقع کار آن حفظ و نگهداري اطلاعات نيست، بلکه محلي جهت دريافت و گزينش و پردازش اطلاعات و تحويل آن به حافظه بلند مدت (long-term memory) مي‌باشد. 
چگونه اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به انباري ذهن يعني حافظه بلند مدت منتقل مي‌شوند؟
تنها تکنيکي که باعث انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت مي‌شود، تکنيک تکرار و مرور است. تمام روش‌هاي مطالعه مؤثر و موفق بر مبناي مرور شکل گرفته‌اند و کارشناسان امور تحصيلي و آموزشي شيوه مطالعه‌اي که مستغني از تکرار و مرور باشد تاکنون ابداع نکرده‌اند.
شيوه مرور و تکرار:
متخصصان علوم تربيتي و يادگيري جداولي براي مرور ارائه داده‌اند که عمل طبق آن‌ها سبب ماندگاري اطلاعات در ذهن و تثبيت آن مي‌شود. در اين جداول که مستند به تحقيقات ميداني و تجربي است، مرور اول تا نهم يک درس يا کتاب پيش‌بيني شده و به تدريج از مرور اول به سمت مرورهاي بعدي, فاصله مرورها بيشتر مي‌شود. به‌عنوان مثال:

مرور اول را فرداي همان روز،
مرور دوم را يک هفته بعد از مرور اول،
مرور سوم را يک ماه بعد از مرور دوم،
مرور چهارم را چهار ماه بعد از مرور سوم 
و ... در نظر گرفته‌اند. 
با اين حساب دانش‌آموز يا دانشجويي که در قالب بخش تحصيلي (ترمي) درس مي‌خواند، تا شب امتحان که چهار ماه و نيم از آغاز بخش تحصيلي مي‌گذرد، حداقل چهار بار دروس را دوره نموده و دوره آخر را که مرور پنجم است، در شب امتحان انجام خواهد داد. 
با اين وصف اول: فشار چنداني براي شب امتحان بر او وارد نمي‌شود؛ دوم: نمرات خوب و مطلوبي کسب خواهد نمود که در ارتقاء او به مقاطع تحصيلي بالاتر تاثيرگذار است. 
البته روند مرور به همين جا ختم نمي‌شود و در بخش تحصيلي دوم نيز بايد ادامه پيدا کند. و بلکه تابستان و ساليان بعد را نيز شامل مي‌شود. بنابراين تابستان، فصل مرور و تثبيت درس‌هاي خوانده شده در طي سال بوده و در تابستان هر سال، بايد درس‌هاي آن سال مرور شود. 
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